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۹سال پیش در چنین روزی
روزنامــه  � بــا  رئیس جمهــوری  گفت وگــوی 

«واشنگتن پست»؛ آمریکا باید سیگنال های مثبت برای 
مذاکره ارسال کند

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری: ممانعت از  �
ثبت نام دانشــجویان به دلیل فعالیت سیاســی، کذب 

محض است
و  � رضــازاده  به جــز  وزنه بــرداری؛  در  رســوایی 

ابراهیمی، تمام وزنه برداران تیم ملی دوپینگی هستند
محســن رضایی: حضــرت امام فرمودنــد اگر من  �

جای شما بودم، ناو آمریکا را با آرپی جی می زدم
بازداشت ۹۰دقیقه ای وزیر امور خارجه ونزوئلا در  �

آمریکا
وزیــر نفــت خبــر داد: ۸۳۴هزار خودرو امســال  �

گازسوز می شوند- تاکنون ۱۰۸هزار خودرو دوگانه سوز 
شده اند

تولید روزانه چهارمیلیون و ۷۵ هزار بشــکه نفت  �
در ایران

ســفر آقازاده به مســکو برای امضای تفاهم نامه  �
نهایی نیروگاه بوشهر

توکلی: با لایحه متمم بودجه موافق نیستم �
نرخ تورم در مرداد امســال نسبت به مدت مشابه  �

ســال قبل ۱۲ درصد افزایش یافــت؛ گریبان دولت در 
دست گرانی

دوپینگ ۹ ملی پوش؛ دنیا بر سر وزنه برداری ایران  �
خراب شد

بــا توافق شــیعیان و کردها صــورت گرفت؛ رفع  �
موانع ایجاد فدرالیسم عراق

تعلیق عضویت سودان در سازمان ملل �

علی رغم تأکید اعضای جبهــه اصلاحات؛ کروبی  �
ائتلاف بــا اصلاح طلبان را نپذیرفــت- کروبی: به جز 
احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین، حاضریم اسامی 
نامزدهای ســایر گروه های اصلاح طلب را در لیســت 

خود بگنجانیم
شــورای اقتصاد تصویب کرد؛ ۵۱میلیــارد تومان  �

یارانه برای تثبیت قیمت بلیت قطار
با احداث آزادراه اصفهان- شیراز؛ فاصله شیراز به  �

تهران ۱۸۰کیلومتر کوتاه تر می شود
عرضه بنزین با کارت شتاب در تهران �
امروز و در صدر هیأتی از کارشناسان؛ آقازاده برای  �

نهایی کردن زمان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشــهر به 
مسکو می رود

مشــاور رئیس جمهور در امــور ایثارگران؛ ۳۲هزار  �
رزمنده بسیجی زیر خط فقر زندگی می کنند

در گزارش های «بیزینس مانیتور» و «اکونومیست»  �
بررســی شــد؛ پیش بینی افزایش اندوخته های ارزی 
ایران در چهار سال آینده- ذخایر خارجی ایران تا سال 
۱۳۸۹ بیش از دوبرابر خواهد شد و از مرز ۱۰۰میلیارد 

دلار فراتر می رود
رئیس جمهور؛  � پاســخ  پرســش واشنگتن پســت، 

آمریکا رفتارش را تغییر دهد تا همه چیز ممکن شود
ازســرگیری مذاکرات محمود عباس و هنیه برای  �

تشکیل دولت وحدت ملی
رئیس جمهــوری: نظام پولی و بانکی کشــور باید  �

انعطاف پذیر شود
اشپیگل: مذاکرات سولانا و لاریجانی در بروکسل-  �

برلین، پاریس و لندن به مذاکرات بدون پیش شــرط با 
تهــران ابراز تمایل کردند- وزیر خارجه روســیه: هیچ 

زمینه ای برای تحریم ایران وجود ندارد
مرگ اســامه بن لادن، ســرکرده القاعده، همچنان  �

در پرده ابهام- عربستان سعودی تأیید کرد که بن لادن 
بیمار شــده است- حامد کرزای: ســرکرده القاعده در 

افغانستان نیست

دانش جعفــری در اجتمــاع ۱۰هزارنفری مقامات  �
اقتصادی جهان: بانک جهانی سیاسی عمل نکند

لاوروف، وزیر خارجه روســیه: دلیلی برای تحریم  �
ایران وجود ندارد

احمدی نــژاد در مصاحبــه با نیوزویــک: ان پی تی  �
شرطی برای توقف غنی سازی تعیین نکرده است

شــیراک: به آینده مذاکرات ایران و اروپا خوش بین  �
هستم
هجده گانــه  � گروه هــای  جلســه  در  کروبــی 

اصلاح طلــب: نیاز بود یک حــزب در چارچوب نظام 
تشکیل دهم

فرزنــدان زنــان ایرانــی و پدران خارجــی پس از  �
۱۸سال می توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند

وزارت علــوم:  � اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون 
تشــکل های دانشــجویی نبایــد پیاده نظــام احــزاب 

جریانات خارج از دانشگاه شوند
وزیر کشور: نیروی انتظامی با روزه خواری و اعمال  �

مغایر احساسات مؤمنان روزه دار برخورد کند
همایش مولانا در چین برگزار شد �
شــورای اقتصــاد کمــک ۲۰میلیون ریالــی برای  �

جایگزینی تاکسی های فرسوده را تصویب کرد
نســل جدید هواپیماهای بدون سرنشــین تحویل  �

نیروهای مسلح شد

آینه دیروز

فمنیست های  شبکه  تا  بسیجی  شیردل  زنان  شبکه  از 
مسلمان! 

در هفته ای که گذشت، معاونت امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری با همراهــی وزارت صنعت، دومین 
نمایشــگاه و همایــش «نقش آفرینی زنان در توســعه 
پایدار» را با ســرفصل «توانمندســازی اجتماعی زنان» 
مطابق با فرامین دســتوری غربی در اجلاس کمیسیون 
مقام زن نیویورک، برگزار کرد. تحقیقی کوتاه نشــان داد 
هر ســه مرکز مذکور با هویت ایتالیایی و هلندی وابسته 
به یک شبکه بین المللی رهبری زنان در جامعه جهانی 
هســتند که متشــکل از ده ها بنیاد مختلف اســت و به 
صورت شــبکه ای مدیریت طرح غربی «توانمندســازی 
زنان» براســاس اصل «برابری جنســیتی» را عهده دار 
هستند. سؤال اصلی اینجاست که چه کسانی در داخل 
در برابر اجرای طرح نفوذ دشمن در حوزه اعتدال زنانه 
جامعه ایرانی واداده اند و حرکت دشمن در چنین مسیر 
خطرناکی را تســریع می کنند؟ در کــدام اتاق فکر نظام 
جمهوری اســلامی ایران تصمیم گرفته شــد «اشتغال 
زنان» کلید توســعه جامعه باشــد درحالی که در مدل 
اســلامی برخلاف مدل توســعه غربی، اشتغال زنان به 

خودی خود «ارزش» محسوب نمی شود!؟ 

چیستی و چرایی راهبرد نفوذ آمریکا در پساتوافق
یداالله جوانی: از نشــانه های بصیــرت در موضوع  �

دشمن شناســی، شــناخت اســتراتژی دشــمن قبل از 
پیاده ســازی آن اســت. از تمامی شــواهد و قرائن این 
نکته به دســت می آیــد که آمریکایی هــا فقط به دنبال 
حل موضوع هســته ای با ایران نبوده و توافق هسته ای 
بــا ایران را، بایــد بخشــی از ســناریوی آمریکایی ها بر 
مبنــای یک راهبــرد جدیــد موردتوجه قــرار داد. باید 
بدانیم آمریکایی ها از ایــن طریق دنبال مهار ایران بوده 
و معتقدند با مهار ایران، جمهوری اســلامی روند افت 
قدرت را طی خواهد کرد و در این مسیر مجبور به تغییر 
رفتار شــده و درنهایت زمینه های تغییر ساختار در ایران 
فراهم می شود. بنابراین باید در مقابل ایده تعمیم دادن 
مذاکرات هســته ای و توافق هسته ای به عنوان یک الگو 
به سایر موضوعات و ازجمله مسائل منطقه ای، هوشیار 
بود و دچار فریب نشــد. بر همین اساس است که مقام 
معظم رهبری می فرمایند: «مــا این را گفته ایم و اعلان 
کرده ایم که در هیچ مســئله ای جز مســئله هسته ای با 
آمریکایی ها طرف صحبت نمی شویم؛ هم به مسئولان 
سیاســت خارجی مان گفته ایم، هم به بقیه مســئولان 
گفته ایم که داخل نمی شــویم. علت هم همین اســت 
که جهت گیری آنها درســت نقطــه مقابل جهت گیری 

ماست، ۱۸۰ درجه ما با هم تفاوت داریم».

نباید برای مطبوعات خط قرمز مصنوعی گذاشت
علی مطهری: متأســفانه هنوز سیاست سخت گیری  �

درباره معترضان سال ۸۸ وجود دارد، درحالی که قانون 
اساســی ما اعتراض و حتی راهپیمایی را مجاز شــمرده 
است. این در حالی است که شهید مطهری، بعد از قیام 
۱۵ خــرداد نزدیک دو ماه زندانی شــد، اما از تدریس در 
دانشگاه محروم نشد. مجلس نهم به مسائل کلان کشور 
و به حقوق شــهروندی کمتر توجه کرده است و برخی 
نماینــدگان خود را نماینده دیگــران می دانند تا نماینده 
ملت؛ مثلا در مرگ ستار بهشتی توسط یک مأمور خاطی 
که من به شکل سؤال از وزیر کشور مطرح کردم، بسیاری 
از نمایندگان این کار را خلاف مصلحت نظام می دانستند، 
درحالی که این گونه اقدامات عین مصلحت نظام است؛ 
یــا اینکه حاضر نیســتند به مســئله ممنوع التصویری و 
ممنوع البیانی رئیس جمهوری اســبق یا مســئله حصر 
بپردازند و این یک نقص است. کار مجلس تنها کارهایی 
نیســت که به جایی برنخــورد و مجلس بایــد وظیفه 
نظارتی خود را درست انجام دهد. نتیجه انتخابات آینده 
بیشــتر به رفتار نهادهای نظارتی بســتگی دارد که فضا 
را بــاز بگذارد و از ورود افراد مســتقل و آزاده جلوگیری 
کند یا نکند. اگر جلوگیری شــود، مشارکت پایین می آید 
و باز بیشتر همین تندروها رأی می آورند. باید افرادی که 
مدیــون افراد و گروه ها و منابع ثروت و قدرت نیســتند و 
خوش فکر و حر و آزاده هســتند، به مجلس راه یابند، نه 

افراد فرصت طلب و متملق. 

مناقشه مخالفان برجام کی پایان می پذیرد؟
آفرین چیت ساز: آیا حضور یوکیا آمانو در کمیسیون  �

برجام و پرســش و پاســخ او با نمایندگان منتقد نقطه 
پایــان سلســله مخالفت هاســت؟ در روزهــای اخیر 
چنــد حرکت جدیــد در مواضع روزهــای جریان تندرو 
ضدبرجام نمایان شــده است که نشــان از این دارد که 
برخــی محافل درصددنــد آتش نــزاع با برجــام را در 
تریبون ها شعله ور نگه دارند. نکته مهمی که این روزها 
از ســوی طیف تندروها نادیده گرفته می شود این است 
که ساختار نظام جمهوری اسلامی قاعده بحث موافق 
و مخالف را حول موضوعات مهم کشور پذیرفته است 
اما هیــچ گاه تصمیم گیری در مســائل کلان و مرتبط با 
منافع ملــی را معطل رفع اختلاف جناح ها نمی گذارد. 
یکــی از دغدغه های افــکار عمومی این اســت که اگر 
برجام در مرحله ورود به عرصه اجرا در ایران با اماواگر 
روبه رو شود  ای بســا این پیام منفی را به اردوی حریف 
بدهد که تهران پای عهد و عقود خویش پایدار نیســت 
یا حتی به دســت حریفان بهانه جو و کمین نشسته این 
حربــه را بدهد که در تهــران اراده کافــی و نافذ برای 

پیشبرد توافق ها و تفاهم های بزرگ نیست. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2405سیاست چهار شنبه    1 مهر 1394

  جریان مشــروطه در ایران بــا مفهوم نقد  �
نقد وضعیت موجــود در مقابل  خویشــتن و 
دیگــری یعنی همــان غرب آغاز می شــود و 
روشــنفکران پرچمدار این نقد هستند. به نظر 
می رسد این پارادایم در دهه های بعد برعکس 
می شــود. مثلا در دهه هــای ۴۰ و ۵۰ ما با نقد 
مدرنیته و غرب و بحث هایی مانند «بازگشــت 
به خویشتن» مواجه می شویم و شاهد هستیم 
که روشنفکری مورد حمله قرار می گیرد. اتفاقی 
که در سخنرانی دکتر اباذری در دانشگاه تهران 
رخ داد و جنجال های بعــد از آن این تصور را 
ایجاد می کند که انگار دوباره روشنفکران ما به 
وضعیتی بازگشته اند که در آن نوک نقد دوباره 
به ســمت فرهنگ جامعه خودی اســت. دکتر 
اباذری منتقد فرهنگ توده است و به یک شکل 
اعتراضاتی  و  نقدها  نخبه گرایانه.  مدافع سلیقه 
که به ایشان شد هم این ذهنیت را دوباره زنده 
کرد که انگار رابطه عامه و روشنفکر قرار نیست 
در ایران تغییــر کند و از نگاه توده، روشــنفکر 
همیشه متهم اســت و از نگاه روشنفکر سلیقه 

توده، نازل. 
اگــر اجــازه بدهید یــک پله عقب تــر برویم و 
مفهوم روشنفکری، جایگاه و کارکردش را بررسی 
کنیــم. آیــا روشــنفکر را معادل روشــنگری قرار 
می دهیم؟ یــا چنانکه مرحوم جــلال آل احمد و 
مرحوم دکتر علی شــریعتی مطــرح می کنند، این 
یک خطای مفهومی اســت که منتقدان وضعیت 
اجتماعی عهد ناصری و نهضت مشروطه خواهی 
با به کاربردن کلمــه منورالفکر پدید آورده اند. من 
ترجیــح می دهم در پرتو بحــث جالبی که مایکل 
والــزر در این زمینــه دارد، از واژه منتقد اجتماعی 
اســتفاده کنم. تحولات در شــیوه نقــد اجتماعی 
در بحران های اجتماعی و سیاســی بیشتر خود را 
آشــکار می کند. برای نمونه، پــس از کودتای ۲۸ 
مــرداد ۱۳۳۲، در جامعــه و به طــور طبیعی در 
میان فعالان سیاســی، یک نوع پریشــانی گسترده 
و درعین حال، عمیق ایجاد شــد. درست است که 
چنین بحران هایی ابتدا در صحنه اجتماع اســت 
که خود را نشــان می دهد، امــا در بن آن، به قول 
«مک اینتایر»، نوعی بحران معرفت شناختی است 
که باید راجع به آن به طور جداگانه مفصلا بحث 
کنیــم. به هرحــال، اتفاقی که افتاد این اســت که 
روشنفکران به چند دســته تقسیم شدند: گروهی 
که کامــلا جذب قدرت شــدند، گروهــی که نقد 
اجتماعی را به معنای خاص خود کنار گذاشتند و 
فعالیت هایشــان در حوزه های خاص محدود  شد، 
گروهی که جــذب حرکت های رادیکال تر شــدند 
(از جمله کســانی که به جریان مبارزه مسلحانه 
می پیوندنــد) و گروهی که به یک بازنگری بنیادین 
در مورد راهی که از آن پس باید بروند می پردازند. 
بســیاری از مناقشــاتی کــه در آن زمــان مطرح 
اســت به نقدی که از طرف خود روشــنفکران به 
روشنفکران وارد می شــود برمی گردد که حاصل 
شرایط تاریخی آن زمان است. باید شرایط آن زمان 
را کامل درک کرد و بعد در موردش قضاوت کرد. 
والــزر کتابی به نام «تفســیر و نقد اجتماعی» 
دارد که به فارســی هم ترجمه شده است؛ کتاب 
بسیار خوبی است و خواندن آن را به همه کسانی 
که در مورد مســئله روشنفکری مطالعه می کنند، 
توصیه می کنم. در این کتاب، او نظریه اش را ارائه 
می کند و اشــتباهات نظریه های رایج درباره پدیده 
روشنفکری را نشان می دهد. والزر در همان زمان 
کتابی را منتشر کرده بود به نام «مجمع منتقدان: 
نقد اجتماعی و التزام سیاسی در قرن بیستم»، که 
در آن ۱۱ منتقد اجتماعی و روشــنفکر را براساس 
آن نظریه بررســی کرده بود؛ از جمله مارتین بوبر، 
آنتونیو گرامشی، ایگنازیو ســیلونه، جورج اورول، 
آلبر کامو، سیمون دوبوار، هربرت مارکوزه و میشل 

فوکو. 
چه چیــزی اســت کــه یــک نفــر را به عنوان 
روشنفکر مطرح می کند؟ نقد او به وضع موجود. 
این نقد حاصل مقایسه تحلیلی است از وضعیت 
موجــود و وضعیــت مطلوب. متأســفانه نقد در 
جامعه ما متأســفانه صرفا به معنی عیب جویی 
فهمیده شــده، درحالی که در اصل یعنی ارزیابی، 
و ارزیابــی هم یعنی نقاط مثبت و منفی را در کنار 
هم مطرح کــردن. نکته مهمی کــه والزر مطرح 
می کند، این است که براساس چنین فهمی از نقد 
اجتماعی، روشــنفکری دیگر صرفــا در یک پدیده 
مــدرن که مثلا در انقلاب فرانســه شــکل گرفته، 
خلاصه نمی شــود. نقد اجتماعی به این معنا، از 
ابتدای تاریخ و زندگی اجتماعی بشر وجود داشته 
اســت. با این تعریف، پیامبران هــم جزء منتقدان 
اجتماعی محسوب می شوند. شــاعران، معلمان 
و ماننــد آن، همــه عضــوی از کاروان تاریخــی 
طولانی نقد اجتماعی محســوب می شوند. اتفاقا 
بخش ســوم کتاب تفســیر و نقد اجتماعی، بحث 
بســیار جالبی دارد که در آن زندگی یکی از انبیای 
بنی اســرائیل به نــام عاموس را براســاس همان 
نظریه بازخوانی می کند که بسیار خواندنی است. 
والزر نکته  مهمی را مطــرح می کند؛ می گوید 
روشــنفکری مدرن براســاس تحولی که در علوم 
تجربی و نهضت روشنگری به وجود آمد گمانش 
بر این بود که برای فهــم پدیده ای به نام جامعه، 
باید از آن فاصله بگیرد که آن را «فاصله نقادی» 
می نامید. فکر می کرد باید این انقطاع حاصل شود 

تا بتوانــد جامعه را بی طرفانه بفهمد و درســت 
ارزیابی  کند، درحالی که به لحاظ معرفت شناختی 
اصلا شناخت پدیده های اجتماعی این طور صورت 
نمی پذیرد. به خاطر نقدهای «پساتجددی» که به 
مدرنیته وارد شده ما می دانیم که اصلا نمی توانیم 
خودمان را از موقعیت مندی خودمان منفک کنیم. 
آنها به دنبــال یک «نگاه از ناکجا» بودند؛ شــبیه 
اتفاقــی که در علم تجربی افتاد و گمان می کردند 

در علوم اجتماعی نیز می تواند اتفاق بیفتد. 
درواقــع منتقد اجتماعی یک مفســر اســت؛ 
مفسر وضع موجود. ولی تفسیر هیچ گاه منفک از 
وضعیت مطلوب نیست. این روزها برخی از افراد، 
روشنفکران را غیرواقع بین و آرمانی می خوانند، در 
حالی که بدون توجه به مطلــوب آرمانی، اصولا 
نقد ممکن نیســت. امــا این با برج عاج نشــینی 
فرق دارد. در مفهوم روشــنفکری مــدرن، وقتی 
می خواهید منفک شــوید، یعنی برج عاج نشــین 
شده اید و خودتان را تافته جدابافته ای می شمارید 

و فاصله ای بین خود و جامعه متصور هستید. 
  ولــی این نــگاه انتقادی بــه آنچه «برج  �

روشنفکران»  عاج نشــینی 
نامیده می شــود گویا فقط 
در جوامع شرقی یا حداقل 
داریم  تجربه  ما  که  آن طور 
افتاده  اتفــاق  ایــران  در 
غرب  فرهنگ  در  آیا  است. 
هم این ستیز با روشنفکری 
را می بینیم یــا در دوره ای 

شاهد آن بودیم؟ 
در فرهنــگ غربــی نیز این 
مسئله کم  وبیش اتفاق افتاده 
است. فاصله نقادی از دیدگاه 
والــزر نــه از موضــوع مورد 

مطالعه  روشــنفکر یعنی جامعه، بلکه فاصله ای 
است که او از روابط قدرت دارد. البته روابط قدرت 
فقط به حکومت محدود نمی شــود، شــما روابط 
قدرت را در بازار هم می بینید. یک روشــنفکر هم 
که مقهور روابط بازار اســت یا نتوانســته فاصله 
خــود را از آن حفظ کنــد نمی تواند نقش نقادانه 

خود را ایفا کند. 
  با وجود این،  باز هــم می توان روی او نام  �

روشنفکر گذاشت؟ 
درواقــع لباســی از روشــنفکری بر تــن دارد. 
بعضی وقت هــا روابــط قــدرت در میــان خــود 
جامعه روشــنفکری شــکل می گیرد؛ یعنی قطب 
یا قطب هایی شــکل می گیرد و شــما اگر خارج از 
دایــره آن قطب ها باشــید، بایکوت می شــوید. به 
تعبیر شهید بهشــتی «رابطه مرید و مرادی» هم 
در رابطــه بیــن روحانیت و مردم دیده می شــود، 
هم میان روشــنفکران و مــردم. عین رابطه ای که 
میان روحانیت و بخشــی از مردم می بینید، گاه در 
میان روشــنفکران و جامعه مخاطبانشــان وجود 
دارد. یــک رابطه محفلی دارنــد که هرکس را به 
این محفل راه نمی دهند. اما نکته ای که به درستی 
گفتید این اســت که هروقت بخواهد نقد کند و از 
قدرت فاصله بگیرد، قدرت هم او را رها نمی کند و 

برایش محدودیت هایی به وجود می آورد.  
  در دوره ای مــا بــا روشــنفکرانی روبه رو  �

شده ایم که به مردم بسیار نزدیک شده اند. این 
نزدیکی اگرچه توان اثرگذاری شــان را چندین 
برابر کرده است، اما باعث شده بن مایه فکری 
آنها ســال ها بعد مورد نقد قرار گیرد و حتی گاه 
اتهام پوپولیست بودن هم به برخی از آنان زده 
شــود. نقدهایی که بعضا به شریعتی و به ویژه 
به نظر  اســت.  ازهمین منظر  شــده،  آل احمد 
می رسد اینکه فردی بتواند هم عنوان روشنفکر 
را در طــول تاریــخ حفظ کنــد و درعین حال، 
صبغه مردمی هم داشته باشد، بسیار سخت یا 

دست نیافتنی بوده است. 
ایــن تفســیر از شــریعتی و آل احمــد را قبول 
ندارم. ازقضا، دیدگاه هر دو با آنچه والزر می گوید، 
قرابتی عجیب دارد. آنها هم به روشــنفکری برج 
عاج نشین نقدهای بنیادین دارند؛ آن هم با ارجاع 
بــه نظریه ها یا حداقل گزاره های نظری قابل تأمل. 
سؤال این است چه هنگام تأثیر منتقد اجتماعی- 
سیاسی زیاد می شــود؟ زمانی که با زبان مناسب 
بــا مردم ارتبــاط برقرار کند. به تعبیــر خودمانی، 
یعنی حرف دل مخاطب خود را بزند. نویسنده ای 
چند تا رمان نوشــته است، اما یکی از این رمان ها 
به قــول معروف، خیلی گل می کنــد. چرا؟ چون 
مخاطب احســاس می کند این رمــان بیان کننده 
همان دردهایی اســت که او به عنــوان مخاطب 
نمی توانسته به روشــنی بیان کند. نویسنده همان 
چیزهــا را بیان می کنــد و به همیــن علت مورد 
اقبال قرار می گیرد. مثــلا فیلم «مارمولک» وقتی 
اکران شد، با اقبال عمومی مواجه شد. چرا؟ چون 

توانسته بود حرف دل مردم مطرح کند. 
به بسیاری از ســخنرانی ها و نوشته های دکتر 
شــریعتی هم اگر نــگاه کنید، 
می بینیــد خالی از نقد نســبت 
به وضعیت جامعه معاصرش 
نیســت. گاهی این نقد متوجه 
اقشــار خاصی اســت و گاهی 
کل حاکمیت، گاهی به شــیوه 
مســتقیم و گاهی غیرمستقیم. 
البته نســبت به آن دســته از 
نقادی  کار  روشــنفکرانی کــه 
خود را کاملا رها کرده و گوشه 
عافیت را اختیــار کرده اند هم 
نقد دارد. بخشی از داوری های 
غیرمنصفانــه ای کــه دربــاره 
شــریعتی می شود، ناشــی از نقد او به این بخش 
از روشــنفکری اســت. مثلا شــریعتی را پایه گذار 
جنگ های مسلحانه و جنگ های چریکی می دانند، 
یــا او را به عنوان ایدئولوگ مجاهدین خلق مطرح 
می کننــد، درحالی کــه مجاهدیــن، شــریعتی را 
جریــان انحرافی می دانســتند، یعنــی می گفتند 
اصلا این جریان به وجود آمده اســت تا نیروهایی 
که باید به ســمت مــا بیایند را بــه فعالیت های 
فرهنگی گسترده اجتماعی سوق دهد. به نظر من 
تصویرسازی هایی که شریعتی از چهره های تاریخ 
صدر اســلام می کند، طرح آنان به مثابه منتقدان 
اجتماعی اســت و این خدمتی بس بزرگ اســت. 
این نوع نگاه شــریعتی بعدها گسترده تر و موجب 
حرکت اجتماعی گسترده ای شد که زمینه را برای 
ظهــور انقلاب و رویارویی مســتقیم مردم با نظام 

خودکامه شاهنشاهی فراهم کرد. 
 یکی از انتقاداتی که به روشنفکران می شود،  �

این اســت که آنها خود را در برابر اکثریت قرار 
می دهنــد. به عنــوان نمونه، به دکتــر اباذری 
این نقد وارد شــد که شــما به ســلیقه جمع 
کثیری توهیــن کرده اید. می گویند این برخلاف 
دموکراسی است. اکثریت سلیقه ای دارد و باید 
به این ســلیقه احترام گذاشــت. توده در برابر 
نقد روشنفکر گاه این احساس را پیدا می کند که 

تحقیر شده است. 
اولا دموکراسی نمی تواند صرفا با تکیه بر نظر 
اکثریت و بدون احترام به رأی اقلیت وجود داشته 
باشــد. حداقل از زمان جان استوارت میل به بعد 
این نکته پذیرفته شده است که اکثریت نمی تواند 
خــود به مثابه یک دیکتاتــور باشــد. ثانیا وظیفه 
روشنفکر این است که نقد بکند و این نقد می تواند 
با نقدهای دیگر پاسخ داده شود. مشکل جامعه ما 
این است که فضای گفت وگو در آن شکل نگرفته 
است. جوری شــده که حتی در زندگی عادی هم 
ممکن اســت من نسبت به پوشــش شما و شما 

نســبت به پوشــش من، قضاوت های کلیشــه ای 
داشــته باشیم. بلافاصله با ایجاد کلیشه هایی فرد 
را در معرض اتهام قرار می دهیم و انگ می زنیم. 
این اتهامات در بسیاری از مواقع بسیار کارسازند و 
می توانند به بسیج افکارعمومی علیه شخصی یا 
مقامی یا سبکی یا تفکری یا دیدگاهی منجر شوند. 
پیش از اینکه به داوری برسیم، اجازه بدهیم طرف 
مقابل حرف خود را بیان کند و تحقیق کنیم ببینیم 
چنیــن چیزی که نســبت می دهیم اتفــاق افتاده 
اســت یا خیر؟ جامعه ما از این لحاظ رشــد کافی 

نکرده است. 
همین نوع اتهام زنی ها در سال های اولیه پس 
از پیــروزی انقلاب در جامعه ما به شــدت جریان 
داشــت. چند وقت پیش مصوبات شورای انقلاب 
را مرور می کردم، دیــدم مصوبه ای دارد که طبق 
آن هیچ مطلبی از شــخصی در صداوسیما پخش 
نشود مگر آنکه آن فرد در همان صداوسیما بیاید 

و از خودش دفاع کند. 
در مــورد بحث آقای دکتر ابــاذری چون برایم 
از همیــن منظــر وظیفه روشــنفکری جالب بود، 
خدمتشــان رســیدم تا ابهاماتی که در ذهنم بود 
برطرف شد. ایشان به من گفتند که موسیقی مورد 
بحث را به یک متخصص موســیقی پاپ داده اند 
تــا تجزیه و تحلیل کند. در کنــار تجزیه و تحلیلی 
که از اشــعار داشــتند به این نتیجه رسیده اند که 
با نوع مبتذلی از موســیقی مواجه شــده ایم. من 
نمی خواهم از آقای دکتــر اباذری جانبداری کنم، 
حرف من این اســت که این وظیفه ایشــان است 
کــه نقد خود را مطــرح کند، دلیلی نــدارد که ما 
بخواهیم چنین هجمه ای را به یک روشنفکر وارد 

کنیم. 
  بعد از نقد دکتر اباذری، ما با پدیده دیگری  �

روبه رو شدیم. یکی از خوانندگان سبک جدید از 
خواست  اینستاگرامش  صفحه  در  طرفدارانش 
که حمایت خود را با تکرار لفظ «بغ بغو» اعلام 
کنند که اتفاقا با استقبال بی نظیری هم روبه رو 
شــد. آیا واقعا آن طور که دکتــر اباذری از آن 
سخن می گوید، جامعه ما در آستانه یک ابتذال 

جمعی قرار گرفته است؟ 
ابتدا بگویم کــه آقای دکتر ابــاذری گفتند که 
ایــن بحث اصلا قــرار نبوده عمومی شــود. از آن 
بحث هایی بوده که همیشــه در دانشــکده علوم 
اجتماعی مطرح می شــده، اما حالا کســی آن را 
ضبط کرده و پخش شــده اســت. اما به هر حال، 
مــن فکر می کنم کــه این بحث نیاز بــه مطالعه 
میدانی گسترده تری دارد. ممکن است که بخشی 
از جامعه به این وضعیت دچار شده باشد. ممکن 
اســت در بســیاری از مواقــع بحث ما پشــتوانه 
علمی چندانی نداشــته باشد. البته در بحث های 
خودمانــی عیبی ندارد، اما برای کســی که چنین 
بحث هایــی را بــه صورت یــک نظریه یا تفســیر 
مطرح می کنــد، این عیــب بزرگی اســت. ببینید 
مثلا ما در مورد تشــییع جنازه یک شاعر بزرگ مثل 
احمد شــاملو با جمعیتی بزرگ تــر از این مواجه 
بودیــم. تشــییع جنازه ام کلثــوم، خواننده شــهیر 
مصــری، بی نظیر بوده اســت. ام کلثــوم خواننده 
مبتذلی نیست، خواننده کلاسیک عرب است، ولی 
هیچ وقت از تشییع جنازه او تفسیر این چنینی نشد. 
بااین همه، شــاید تجزیه وتحلیل های آقای اباذری 
درســت باشــد چون من در حوزه تجزیه وتحلیل 

جامعه شناختی ایشان را بسیار توانمند می دانم. 
 شما گفتید شاید وضعیت به آن بدی ای که  �

دکتر اباذری مقصود می کنند نباشد و به بررسی 
میدانی نیاز دارد؟ 

به لحاظ نوع دیدگاه هایــی که در آن جمعیت 
وجود داشته می گویم. 

 در نقد نگاه دکتر اباذری و غیرسیاسی شدن  �
مردم، برخی اشــاره ای کردند به رأی مردم در 
سال ۹۲ به روحانی و اینکه برعکس نگاه ایشان 
اتفاقــا رأی بــه روحانی نشــان داد که مردم، 
هم سیاســی اند و هم عند اللزوم از خود کنش 

درست عقلانی نشان می دهند. 
بخشــی از این حرف درست اســت اما به یاد 
داشــته باشــیم تعداد رأی دهندگان در تهران زیر 
۵۰  درصد بود. در شــهرهای بزرگ نیز مشــارکت 
پاییــن بود. به نظر من نقد و بررســی انتخابات ۹۲ 
هــم ضروری اســت، هرچند اطلاعات مــا درباره 
چندوچون ســیر انتخابات بســیار ناقص اســت. 
اینها بحث هایی هســتند که باید اجازه داده شود 
در فضایی علمی مــورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند 
و طبعا مطبوعات و رســانه ها بعدا از آن استفاده 
کننــد و به زبــان عمومی تر آنها را بیــان کنند. اما 
تا وقتی از تفســیرهای ما به عنــوان ابزار تبلیغاتی 

استفاده می شود، وضع همین طور خواهد بود. 
 برخی نحوه بیان و نوع مواجهه دکتر اباذری  �

را مورد نقد قرار دادند اما برخی دیگر گفتند این 
نقد اگر گسترده شــد، تأثیر گذار شد و خودش 
محل بحث و صحبت شــد، دقیقا به خاطر نوع 
بیــان آن بود. به خاطر تنــدی و تیزی آن بود. 
آیا می توان گفت که اصلا کار روشــنفکر همین 
است؟ یعنی باید بزند به قلب ماجرا تا نقدش 

مؤثر واقع شود. 
عرض کردم که آقای دکتر اباذری می گوید این 
بحثی عمومی نبوده و در دانشکده خودشان مدام 

این بحث ها مطرح است. 
 ادامه در صفحه ۷

بررسی نقد متقابل روشنفکران و جامعه در گفت وگو با علیرضا بهشتی

متهمان همیشگی

بعضی وقت ها روابط قدرت در میان خود 
جامعه روشنفکری شکل می گیرد؛ یعنی 

قطب یا قطب هایی شکل می گیرد و شما 
اگر خارج از دایره آن قطب ها باشید، 

بایکوت می شوید. به تعبیر شهید بهشتی 
«رابطه مرید و مرادی» هم در رابطه بین 
روحانیت و مردم دیده می شود، هم میان 

روشنفکران و مردم عین رابطه ای که 
میان روحانیت و بخشی از مردم می بینید، 

گاه در میان روشنفکران و جامعه 
مخاطبانشان وجود دارد

رابطه ای که از همان ابتدا مخدوش شــکل گرفته است؛ مردم و روشــنفکران. مقصر کیست؟ روشنفکران 
به ســلیقه نازل مردم و رفتار توده وارشــان ایراد می گیرند و مردم از برج عاج نشینی روشنفکر گلایه مندند. 
هیچ وقت هم هیچ کــدام حرف هم را نمی فهمنــد. صحبت های جنجال برانگیز دکتر اباذری در دانشــگاه 
تهران، در نقد پدیده پاشــایی را برخی درهمین راستا، مصداق توهین به سلیقه عمومی ارزیابی کردند. این 
سلیقه عمومی اما بعدا خودش را در درخواســت عجیب خواننده زیرزمینی در اینستاگرامش نشان داد. از 
مخاطبانش خواســته بود او را با لفظی عجیب همراهی کنند و عجیب هم عده زیادی همراهی کردند. حالا 
همان ها که به اباذری تاخته بودند، این بار از این ابتذال شــاکی شدند و به سطحی شدن سلیقه موسیقایی 
جوانان تا حد پیروی شان از یک درخواست توهین آمیز خرده گرفتند. اگرچه دکتر اباذری آن روز حرف های 
مهم تر دیگری هم داشــت که در سایه آن نقدها گم شد. به همین بهانه با دکتر علیرضا بهشتی درباره رابطه 

روشنفکر و مردم گفت وگو کرده ایم. 

مهسا جزینى


